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  مي خواهم

 يك چيز با هزار عارضه ي جانبي

  در متوسط آاهنده ي خويش

  مي خواهم                                    

  خطي به آخر رسيده از اول

  دور به عاشقان نيفتاده
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  ت مراافتاده اس

   

  مي خواهم

  شب هاي چهاردهم ماه

      رقص ديوانه ها در شهر 

  وقتي آه با دميدن چاي آغاز مي شوي

  مي خواهم

   

  اي سر نهاده بر اين بستر

  پاهايت به ناآجا در رقص 

   

  به ساعت قديم شعرآمدن ها

  گاري اسباب بازي و آب نبات و آلوچه

  آتاب قصه ي عكس دار

  شاهزاده وزغ رو 

  آرد دو نصفش

  يه باره برقي زد و

  ....دختر پادشاه

   

   مي خواهم ات اي عدد طلايي تناسب اندام
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  قوس ها و قرنيز ها

  مهتابي و ارسي

   و پنجره اي آه فروغ از آن به آوچه خوشبخت سقوط آرد 

   

      دقيقا به زمان روح القدس

    آموزگار سخت گير املا و انشا

  خواهر چيزهاي نگفته

  و اولين همسر من

  هنگام عصرهاي لفي خسر و لحظه هاي ريزش آوثر

     بر ذهن ابتر من

   

  زماني براي صفر آردن ها در بي نهايت آاغذ

  گاه زنان هوايي حراف

  آمد

  ضمير مستتر محجوب

  آمد

  :به انواع صيغه هاي جيغ 

  آيا هنوز تو 

  دربابراي منی

  نكرده ام باور نميكنم و نگو
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   ه آيا هنوز تنظيم شده بر آانال تابع

  گيرنده هاي روشن داري

  جرقه ي تلقين و موج مكاشفات را به لبخندهاي مجازي

  از دست وحي رفته از پاي سلوك افتاده

  آجا خواندم          به عاشقان دور نيفتاده

   افتاده اي در انتخاب هزار ترك اولي 

  اي پيامبر ديپورتي پدرت آو

  بستر نرم نبوت نبودت

  حياسراي تصوير و نوبرانه ي و

  و هر گاه آرزوي مرگ داشتي آاغذ و خودآار و سيگارت بود

  مي خواهم...

  آسي صدايت آرد        

  مي خواهم...

  آسي آه در خانه است       

  برو اي انتهاي من برو آسي صدا صدايت آرد در ابتداي او       

يكي صدات ميكنه يكي صدات آرده بود ناله مي آنه چرا شبا ...

اد يه وخ بخوردت از ديوار پريد تو حياط به اون گربه سياهه نخ

موش ها ناخنك نزن ميخوردت ها شب مهتابي يادته شب بود 

ماه بود دارا و سارا به آسمان نگاه مي آردند گرما آمه يه 

داره مي   خورشيد بيار اين ور يه ستاره رو صورتت بذار پيچك
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هم خزه تو پنجره نيلوفر دهن گشادشو وا ميكنه يه قرص ديگه ب

بده بارون ابرها رو ميخوره زنبق داره داد مي زنه نيلوفر باغچه رو 

مي خوره خونه رو يه لقمه چپش مي آنه يكي ميخواد از تير 

برق بره بالا يكي با دستاش ذغال بر مي داره چرا صبح نمي 

شه يه قرص ديگه بهم ميدي چشمات آليتوريس داره نه از اون 

  آپسولا بده

   

  چرا نمي خوابي تو

  يك بسته استامينوفن بلعيده اي و برنامه هاي شب راديو را

  و نصف زندگي مرا رسما مهر و امضا شده

   

  دل هر معبدي ميان هر دلي

  تو را نه روزي سه بار صد بار

  با همين چشم هاي اخته مي بينم

  آغاز مي شوي از بازوي چپ

  سنگين به خواب مي روي در قلب

  تاريخضمير مفرد غايب محذوف استمراري 

    في ظلمات ثلاث في آبد

  ماه ها پيش از سونو گرافي

  چرا هر چه آب است و جارو
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  چرا هر چه خاك

  و اندام موزون گربه

  و هر انحنا نرم و مشكوك

  و در جوف

  و در ماه هر چهارده شب در خشيد تا تو

  رسيدي

   و برگشته از عصر سودابه گي ها 

  آتاب الباه

  آتاب الجواري الحبائب

   حاقات و البغائين آتاب الس

  آجا دفن آردم خلخال ها طلا ها و انگشتر فيروزه ام را

  لباس سپيدي آه وقتي آسي نيست اينجا

  به ديوار و آئينه مي بندم و مست

  پرواز در قصر سوزان ياد

  چرا هر چه مرده است مرد

  چرا هر چه ناهيد و مهر

و مصيبت او چنان بزرگ بود آه هيچ يك از کودکان اش شير 

  نوشيدن

   

  آن گاه پنج بانوي سياه پوش
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  آه پنج بانوي سياه پوش نبودند

  و پنج شعله لرزنده آبود نيز نبودند

  مثل پنج انگشت پيچده زخمي 

   شايد زنان زنجيب معبد عشتار 

  الهه گان چيزها

  و بسيار چيز هاي ديگر آه نبودند

و پنج چيز ديگر آه خواننده هاي عزيز با هر تصور پنج گانه در 

سپيدي پنج سطر يا پنج صفحه يا پنج جلد تخيل خواهد خواند 

  به صيغه تانيث و شايد يكي از آنها آه مادر من

  و خواهر من نيست و هيچ مادينه منسوب به من نيز نيست

  برخيزد برود نرود پي آارش برود

  تا به برق شعله اي

  لرزش آب در آاسه اي

  چرخش مواج اندامي

  نالش گربه اي

  آفشي   نهتق تق دلبرا

ببيند بشنود حس آند خرد شود اعصابش پس برخاسته راست 

  !بگويد نمي شود

  و بنشيند بنويسد

   امشب نقدي بر پالايش فرويد؟ 
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  نه اصلا نه

  هجو مرا هزل مرا طنز مرا

  سوگنامه حماسي مصائب مرا

  روزهاي يزداصفهان تهران مرا

  نه باز هم نه 

  خويش را

  پخش و پلا

  پست آند

  برساند ناشري اين ناشعر راتا به چاپ 

  در پنج سطر بعد آما اينكه تا شما بخوانيد

  همه اين آارها شده است و اين

  از مضرات اطناب است آقا

  اطـــــــــــــــــــــــــــــــناب

  ....لذت مرگ آور است

  و داشتم مي گفت آه 

  گفتم آه

  محموله ي پستي ديگر نيز نبودند  و پنج

  تمرد بودآه يكي بمب مردان م

  ديگري در زبانش آتش 

  سومي از آينه پرهيز داشت
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  و نامه را

  با اسپند و آندر و اوراد طلسمات باز آرد

  و چهارمي آه نبود جز

  بسته اي پر از لته هاي چرآين

  و بافه اي مو و ناخن مصنوعي

  و پنجمي آه به نام زن آغاز آرد

  از ديگران تهي

  و هر يك پروردگار ديگري بود

................  

  اما پستچي جوانك جين پوش

  نگاه آرد و آدرس را خواند

  يك زلف تا پگاه........ 

  ململ لمس و وعده هاي رودابه

  ............گل هاي آبشار طلايي

  و بسته هاي باآره فرياد زدند

  ما تمام لباس هاي جهان را باختيم

  در پوست خود هم نمي گنجيم

  قلعه شاه مال آيه؟

  خنديد جوانك جين پوش

  بسته ها را نداد
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  آدامس اش را تف آرد و رفت

  با دوگانه هاي جهان

  حرام شده در شلوار آبي رنگش تنگ

  آه داد مي زدند از دور

  !!آرامگاه مردان بزرگ است اين خاك

  مفاتحه اي براي دودمان خويش خواندو من 

   نعوظ باالله 

  و ياد آن در آتاب خويش از آسي آه

  دوخته استآب را حاشيه از خون 

  و شراب خويش در چشم من مي ريزد

  بر مردمك ام تهي

  اشك را مليله داغ دوخته است

  روح رفو شده اش عريان

  به گاه قصابي جسم

  مي ايستد از اين فراز

  تا نديمه هاي بوسه تحسين اش آنند

  مرد را متني از درد

  و بهترين تبليغات خداوند را

  ددر آنچه او مي شد باشد مي شود پيدا آر

  غشاء چربي و لنف
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  مويرگ ها و عصب ها

  پيش مي آيند

  متناسب اند و موزون

    بد بوي و استريل شده با لبخند

  تا به تو هديه آنند در سالگرد ملال

  آتاب مصائب را و سيزده ترانه حوا را

  جا خوردي عزيز از جا آنده شدي بي جا

  من آودآان تو ام

      توام توام

  از تابلوهاي راهنما مي ترسم

  در قاب اسوه هاي تبليغي تيغ دار نمي گنجم

  پا از گليم الگو آشيده ام

  آفش و روزنامه و چاي مي خواهم

  پس به من ادامه بده مرا

  و پنج زني آه در همين آتاب مقدس خواندند

  هي با توام آقاي پروين اعتصامي

  در آتابت ياد آن آره ياد آن

  از سونوگرافياز روزه هاي پيش 

  آه زار مي گريست اسب اسفنديار

  جدايي از اسبهاي وحشي ام را 
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  گذاشتي

  جايي ميان پيراهن ات

  خانه توفاني است

  سم آوبان آنار پرچين ها

  پدر زور مي زد تا نام تو را در يك رباعي مسخره بگنجاند

  و نتيجه اش

  دروغي براي تمام آنيزان شد در حرمسراي حرف

  هبا خليفه اي اخت

  آه مي خواند 

    ١طال ليلي من حب من لا اراه مقاربي

  در توسل به هشتصد و پنجاه مگابايت ممنوع

  مقاربتي JPG  براي چند

Oh baby  

Write me more  

Turn off the light  

We are playing for cloths not for money  

Please insert the disk # 2  

  و حسرت ناقص بودن فايل ها

  اران آام به دنبال توو جستجوي هز

Com يعني عشق  
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  آام. نيست. آام

Error 404  

Page-Return to your Heart  

Or restart your life  

  و من آن صفحه را پاره پاره بلعيدم

  گاهي آه حضور تو را درخويش يافتم

  مجراي وسيع آزادي من

   

  اي آه نام ويادت را نيازي به

  نيست   "و در آتاب خود ياد آن"

  ت توآه سكو

  خود آتاب شيرين مصائب است

  :انديشه ای غریب مي گويي  گاهي آه از پی

  عجبا

  گويي فرشته اي مرا به پنهان آردن وحي مواخذه مي آند

   

  اي فرشته خاکی 

  اين قلب خون چكان

  تقاص سكوت سي ساله را مي ميرد

  هر وقت آه مات مي نگرد و در ابرها



 
حواکتاب زنان و ترانه های   

 

نشر اينترنتی
 آشفتار

  سيگار و خودآار و چاي مي جوید

  مثل ديشب شبي و ناگاه

  در روح بادبان آشيده اش

  غريو ملاحان آهن را آشف مي آند

  از پس شش ماه تلاطم و گرداب

  مي چرخد شبي تا صبح

  رقصان گرد ساحل جزاير برآت

  دختران صدف را دست چين مي آند

  و حاشا

  آه از تاثير آواي پر پروانه اي

  بي توفان گذر آند از متن

آتاب آهنه اي يافت بر ساحل چنان آه در انتهاي همين سطر 

پس در نور سپيده ورق ها را جدا . افتاده پاره پاره اوراقش خيس

  آرد و خواند

   ... سيزده ترانه حوا 

   

   

  ميان نرگس ها و گل هاي سرخ عدن - ١

  بر چشمه سار و چمنزار

  با اندام لغزان خويش
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  ميان فرشته ها مي جستم و نيافتم - ٢

  در آواز لطيف باد

  آمان پرندگانرنگين 

  تو را ميان آلمات شوي خويش مي جستم و نيافتم

   

  ميلي به وسوسه نيز داشت - ٣

  آه دانست او مرا وسوسه آرد و خاموش ماند

  و فراموش آرد همه را

  چرا آه او خواب و فراموشي آفريد

   

  نسيم وسوسه آوتاه مي وزد - ۴

  و برگ هاي باغ از اندام بلند من

  محبوب من شتاب آن

  ودانگيتا جا

   

  تو را به ياد زنان ياد خواهم داد - ۵

  و آودك مان آينده آدمي است

  خون و آتش

  و شوم باد پيوند هاي گسسته
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  تو را به سه جلوه ديدم - ۶

  اي شعله سرآش قلب ها

  و تن آدمي را 

  از تو خواهم ساخت

   

  بگو چگونه تو را در - ٧

  بگو چگونه تو را با

  بگو چگونه تو را بر

  ست بپرستمهر آنچه ني

   

  شبانه آمده بودي - ٨

  مرا تفاله آشوب

  الهه گان مجوف 

  من آودك سرراهي روز ششم نيستم. نه

   

  دوگانه هر چيز - ٩

  مغايب خلقت

  در فعل منفعل هستي

  طلسم تاثير تو اما هميشگي
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  نه در سقوط نه پس از آن - ١٠

  رهايم مكن زيبا

  تو را پيامبران بي شماره خواهم زاد

  و سلطنت تو

   

  زمين را دوست خواهيم داشت - ١١

  زخم و فراموشي را

  لبخند و خون را نيز

  در اندام مرگ

   

  چند روز و چند روز - ١٢

  عهدي چرآين ميان من با توست 

  از آن تو اي سرآش

  فراموشي نيست

   

  و هيچ فردا نيست - ١٣

  و بطلان خاك تا مرگ

  و بطلان مرگ تا خاك

  در آتشي آه توام 
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  تصویری از خرابو ! دیدی عزیز

  دارد مرا

  برتاقچه ی پر از ادعای خویش

  دیدی

  زوال   در تکه تکه این آئينه

  آنکه خوبی های بزرگ دارد با شرارتش

  و هيچ نفهميدی

  گيشای سرد مقوایی با تحریم نيمی از آدمی

  گيرم نه در ژاپن

  در فصل سرد و کبود

  ...لبخند گرگ های معصوم من 

  جنوبی رنجبر اندوه ایرانی بر درهای 

   

  آیا تناسخ رنجهای آدمی مجال تجسد مجدد عشق خواهد داد؟

  کيست آن فرشته که به شکل شما درآمده است؟

  

  طلوع موسيقی و... دریاب ... آشنا... سر می زند آفتاب...گرم

  آغاز می
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  ای غرق بوسه بوسه های دیرین روح بر اندام رنج

   

  سبز با درخت

  می رسد                      

  با شکوفه  شاخه

  برگ با بهار

   

  مرا

   مرا فرشته ای بفرست 

  مرا فرشته بفرستيد

  مرا فرشته ای از آن دست که 

  به شکل زن درآمده است

  و خاطرات زنان بزرگ با آرزوهای زیباشان

  با اوست

   

  ای صاحب اشک های فلزی

  در جيغ گيتارهای روح

  امشب به آوازت ای اردیبهشت صدا

  امبر اندوه ایرانی 

  زخمه ای بزن
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   ای لمس تشنه گی دستها

  هاي مستحب اين دست

  ها ها وسوسه بوسه

  و چيزهاي خوب

  هاي شفابخش دست

  هايي آه هريك با انگشت

  اعجاز پيامبري است

  ناز و نياز و نوازشي

  آه ذهن را

  پيوسته وصال به تصوير

  وصل خواهد آرد

   

  داری چگونه می شوی 

  نافرمانی تن متروک در انهدام ماهيچه ها و 

  چگونه می شوی

  و پيش از آنها نمی رسم

  سفر برای نرسيدن 

  برای نرسيدن ترک ميکنم اینهمه را از خویش

  مثل دوباره ای که در مجازهای شبانه با تو می بينم
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  مثل دوباره ای همه حرف

  سفر برای نرسيدن 

  دارم چگونه می شوم من نيز

  ی هایمانمی خندی به خواب هایمان می خندم به تاریک

  و سرد ميگذری

  "من نيز... بگذار دل خوش کند"شاید بگویی 

  شایدها و هزار شاید

  کند... خوش... اما بگذار دل

  اینک در آستان تباهی اندام

  تلخ بر آخرین پله نردبام

  به بوسه ای خونين بر لب و بر باد رفتن

  بر ساحلی که تنها مسافر قایقش تویی

  ده ای تا آن دشت که می بينمت؟آیا از جنگل مردمانت عبور کر

   

  می گذریم هر دو با دروغ های کوچکمان از تقاطع خویش

  و فکر می کنيم

  اما چه خوب... چه حادثه ای بود

  تصميم های خوب تصميم های بد

  مردهای من به تکاپو 

  شکل زنی در 
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  .سقوط 

   

  

  ...!و هنوز١٣٨۴بهار  -- ١٣٨٠تابستان 

 **********************************  

  

  

  : بشار بن برد  ،قرن سومتازی گوی بيتی از شاعرایرانی  - ١
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